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نبرد با اسلام سیاسی در غرب
کیوان جاوید 

تعرض اسلام  سیاسي بر سر کاريکاتورهاي محمد را همه ما شاهد بوده ايم. دولتهاي غربي جبونانه در مقابل اين تعرض عقب نشستند و رسانه هاي رسمي در غرب مانع از انتشار مجدد کاريکاتورهاي محمد شدند. و تا جايي هم که منتشر شد سردبيران اين جرايد را از کار اخراج کردند. جملگي پشت احترام به اسلام سنگر گرفتند تا بخيال خود اين موج  را که توسط دولتها و جريانات اسلامي سازمان يافته بود از سر بگذرانند. براي اين دولتها دفاع از سکولاريسم در کشورهاي به اصطلاح جهان سوم نه تنها هرگز مهم نبود، تاجايي که تيغ شان نيز مي بريد در کنار ارتجاع و عليه مبارزات مردم به حمايت از دولتهاي سرکوبگر پرداختند و هنوز هم اين روند ادامه دارد.
استراتژي دول غربي در کشورهاي موسوم به جهان سوم و از جمله جوامعي که زير تيغ اسلام سياسي هستند کاملا روشن بوده و هست: چشم بستن در برابر جنايات بيشمار جانيان حاکم بر اين جوامع و انکار مبارزه مردم. قوائد بازي اين بود که تعرض اسلام سياسي، چه دولتي و غير دولتي به ابتدائي ترين حقوق انساني مادام که از چهارچوب کشوري و منطقه اي اش خارج نشود مورد اغماض قرار بگيرد و ناديده گرفته شود. اما اسلام سياسي به اين قوائد بازي وفادار نماند و در تلاش براي بسط نفوذش به خارج از مرزهاي تعيين شده دست به تعرض زد. ١١ سپتامبر سرآغاز اين تعرض به غرب بود. اما عکس العمل دول غربي نه مبارزه با هر نوع ارتجاع اسلامي، که مهار اسلام ميليتانت از نوع بن لادني است و به اين دليل هر حرکتي که کل ارتجاع اسلامي و ايدئولوژي پوسيده اش را زير ضرب قرار دهد با واکنش مخالف دولتهاي غربي روبرو مي گردد.
انتشار کاريکاتورهاي محمد، اهداف و نتايج

انتشار اوليه کاريکاتورهاي محمد با هر نيتي که صورت گرفته باشد بي شک نه تنها اسلام سياسي، که کل ايدئولوژي اسلامي تا مبدأ اوليه آن را مورد تعرض قرار داده است. کاريکاتورها نمادي از محمد ضد زن و تروريست بودند. اما بعد از توحش جريانات اسلامي که ظاهرا دور از انتظار طراحان اوليه کاريکاتورها بود، دول غرب در مقابل اسلام سياسي سپر انداخته و پوزش طلبيدند و در لاک دفاعي فرو رفتند و پشت پرچم دفاع از آزادي بيان در غرب سنگر گرفتند تا مجبور نباشند تماما شکست را بپذيرند. اسلام سياسي در نهايت وحشي گري دست به آتش زدن سفارتحانه هاي دانمارک زد و حتي تهديد به قتل هر شهروند دانمارکي کرد تا نشان دهد مرزهاي ممنوعه اي وجود دارد و براي گذشتن از آن بايد بهائي سنگين پرداخت. در عکس العمل به وحشي گري و قدرت نمايي اسلام سياسي، دول غربي حتي از همان آزادي بياني که در غرب از آن دم مي زنند نتوانستد دفاع کنند و کاملا ضد آزادي بيان به ميدان آمدند تا جايي که دولت سوئد با دخالت سازمان اطلاعتش از ادامه کار سايتي که اين کاريکاتورها را منتشر کرده بود جلوگيري کرد و دلايلش را هم منافع اقتصادي و سياسي دولتش با "جهان اسلام" نام نهاد.
عکس العمل مردم در غرب

واکنش هاي اوليه تماما منعکس کننده انزجار مردم در غرب عليه اسلام سياسي و البته همراه با پاسيفيسم بود. رسوبات سم نسبيت فرهنگي در اين عکس العمل پاسيفيستي بي تاثير نبود. آيا انتشار اين کاريکاتورها توهين به مقدسات مردمي ديگر با فرهنگ متفاوت است؟  آيا قدرت وحشيگري جريانات اسلامي و تهديد به قتل و کشتار و همراه با آن آتش زدن سفارتخانه ها، مردم را مرعوب کرده است؟ آيا مردم تحت تاثير مدياي رسمي دولتي اند که هر سياستي را به خورد شان مي دهد؟ 
از نظر من همه اينها تا حدودي بر افکار و عمل مردم غرب تاثير داشته و تلاش عظيمي براي خنثي کردن اين توهمات لازم است.  اما مهم ترين مسئله اين است که مردم پرچم شفافي ندارند که دور آن بسيج شوند و به اسلام سياسي تعرض کنند. مردم غرب بهر حال تحت تاثير نسبيت فرهنگي نمي خواهند به راسيسم متهم شوند و به اين دليل هر کجا که عليه اسلاميستها وارد عمل شدند متقابلا با ضد حمله اسلاميستها روبرو شدند که آنها را به ضد خارجي بودن و ضديت با مردم با فرهنگهاي ديگر متهم کرده اند.  آزاديخواه و سکولاريست غربي ترجيح مي دهد فعلا کساني جلودار اين مبارزه باشند که در عين حال که در برابر ارتجاع اسلامي و اسلام سياسي سينه سپر مي کنند، نشود آنها را به راسيسم نيز متهم کرد. به دلايل تاريخي مختلف شهروند غرب فکر مي کند مردمي که از آن تاريخ و از آن جغرافيا آمده باشند و تجربه دست اولي از مبارزه با اسلام سياسي و ارتجاع داشته باشند، راحت تر مي توانند پرچمدار اين مبارزه باشند.  در اين کشمکش سياسي است که بايد به مردم غرب نيز نشان داد که آزاديخواهي و برابري طلبي مرز و مليت و جغرافياي معيني نمي شناسد و هر فرد از هر کجا که آمده باشد مي تواند و بايد به جنگ دنياي نابرابر امروز برود. آزاديخواه و سوسياليست غربي بايد ياد بگيرد تنها کساني مي توانند پرچم مبارزه با ارتجاع اسلامي را بلند کنند که هيچ بدهکاري اي به ليبراليسم کج و کوله غربي نيز ندارند؛ که آزادي بيان را تا رهايي انسان از مناسبات اسارتبار سرمايه داري بسط مي دهند.  
نقش حزب بعنوان پرچمدار مبارزه با اسلام سياسي در غرب
تظاهرات لندن در دفاع از آزادي بيان (۲۵ مارس) يک نمونه موفق از دخالت فعالين حزبي در عقب راندن ارتجاع اسلامي در انگليس و به يک معنا در غرب بود. در جريان اين تظاهرات، براي اولين بار در انگليس اين کاريکاتورها در ملاء عام استفاده شده است و وسيعا خبرش در سايتهاي غير دولتي منتشر شده است. همانطورکه پيش بيني کرده بوديم نه سازماندهندگان تظاهرات دفاع از آزادي بيان در انگليس خواهان استفاده از کاريکاتورهاي محمد بودند و نه هيچ کس از تظاهرات کنندگان به دلايل مختلف و از جمله دلايلي که در بالا ذکر گرديده است تمايلي به استفاده از اين کاريکاتورها داشتند. روشن بود اگر کسي اين پوسترها را داشته باشد مورد توجه مردم و خبرنگاران قرار خواهد گرفت. اما چگونه ممکن بود هم از کاريکاتورها استفاده کرد و هم بهانه به هيچ جريان دست راستي، راسيست و نژاد پرست نداد؟ شعارها تعيين کننده بودند و بندي از برنامه يک دنياي بهتر تماما هدف فرد و جرياني  که از اين کاريکاتورها استفاده کرده است را مشخص مي کرد: ”آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل"، "دست مذهب از زندگي زنان کوتاه". دقت کنيد: دست مذهب از زندگي زنان کوتاه، نه فقط دست اسلام!

استقبال از فرد حامل  پلاکارد با کاريکاتور محمد تماشائي بود. به محض اينکه اين پلاکار توسط رضا مرادي بلند شد تعداد وسيعي از تظاهر کنندگان، بسرعت دور او گرد آمدند و افشاگري هاي او را با دل و جان شنيدند و او را مورد تشويق قرار دادند. اين پلاکارد همرا با سخنراني پرشور مريم نمازي در حمله به ارتجاع جهاني و اسلام سياسي مکمل هم شدند تا در ادامه اکثر شرکت کنندگان براي در دست گرفتن اين پلاکارد با هم مسابقه بگذارند.
مبارزه حول اين اتفاق در انگليس قطبي شده است. دولت انگليس قرار است "بخاطر شکايت يک فرد اسلامي"، رضا مرادي حامل اين کاريکاتور را به دادگاه بکشاند اما از حالا نامه هاي حمايتي از کساني که در آن تظاهرات حضور داشتند به سوي ما سرازير شده است که در دفاع از رضا مرادي و حرکت شجاعانه اش ابراز علاقه کرده اند. از وکيل رايگان تا جمع شدن در مقابل دادگاه و براه انداختن تظاهرات، اقداماتي است که پيشنهاد شده است. نه تنها در انگليس که در غرب، سکولاريستها و آزاديخواهان منتظر بلند کردن پرچم مبارزه با اسلام سياسي اند و فقط کمونيسم کارگري و حزبش مي تواند اين امکان را در اختيار اين مردم قرار دهد.           
